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« کندهدف وسیله را توجیه می» ةنیکولی ماکیاولی با تفکیک اخلاق از سیاست و ارائه نظری

د کرد. اندیشمندان جهان اسلام با استناد به منابع اسلامی، این حکمرانی را وارد فضایی جدی

پرکاربردی با عنوان  ةدانند. از سوی دیگر در دانش فقه قاعددیدگاه ماکیاولی را باطل می

کم در برخی از موارد با نظریه ماکیاول شباهت پیدا وجود دارد که دست« تقدیم اهم بر مهم»

دگاه ماکیاول اعتبار و عمومیت این قانون را به تردید و چالش کند. شباهت این قانون با دیمی

ی که مورد تأیید ادله-« تقدیم اهم بر مهم»با طرح این فرضیه که قانون  حاضر کشاند. مقالهمی

 تردید و چالشاین کند ماکیاولی تفاوت بنیادی دارد، تلاش می ةبا نظری -اربعه است

با استفاده از منابع فقهی و اصولی و با نگاهی به کند، یلذا تلاش م. نمایدحل  الذکر رافوق

جایگاه قانون تقدیم اهم بر مهم در فقه فریقین، ابتدا به بازتبیین روشنی از ماهیت این قانون و 

که قانون تقدیم اهم بر مهم با نظریه  نمایدادله اعتبار آن دست یافته و در فرجام امر اثبات 

 روشن دارد. «تچهار تفاو»کم ماکیاول دست

 .اهم و مهم، ماکیاول، اخلاق سیاست، فقه، فقه الاولویات واژگان کلیدی:
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 مقدمه

رفت از تزاحم در مقام امتثال، یکی از قواعد قانون اهم و مهم به عنوان سازوکاری برای برون

این اما بررسی نظری  ،فقهی است که در متون فقهی فریقین با فروانی بالایی قابل مشاهده است

سخن مرحوم آخوند خراسانی در کفایه درازی ندارد. پس از آنکه  پیشینه ،قانون در دانش اصول

( و محقق نائینی باب تزاحم و 155-154: 1439کوتاهی از باب تزاحم به میان آورد )خراسانی، 

به  (، توجه334، 4: 1031)نائینی،  های اصولی خود قرار دادقانون اهم و مهم را متعلَّق پژوهش

مسائل نظریِ این قانون در میان اصولیان امامیه نیز رو به فزونی نهاد. امروزه فقیهان امامیه این قانون 

آورند. این قانون در مسائل عقل نیز برایش دلیل می و دانند و از کتاب، سنترا اجماعی می

موجب خروج که شهید مطهری این قانون را به طوری ،اجتماعی و سیاسی کاربست زیادی دارد

 (.190 :0، 1035)مطهری،  داندهای اجتماعی میدانش فقه از بن بست

، وجود دارد «فقه الموازنات»یا  «فقه الاولویات»در فقه اهل سنت رویکرد معروفی تحت عنوان    

که در سرشت آن قانون اهم و مهم نیز نهفته است. اندیشمندان اهل سنت در فقه الاولویات آیات 

اند که برخی از آنها بر آنچه که در فقه امامیه، قانون اهم و مهم نامیده قرآن را به بحث نهاده فراوانی از

اند تا نشان دهند تن دادن استناد کردهبروج  نیز قابل انطباق است. برای مثال به آیات اول سوره ،شودمی

 شودو مهم جایز میبه مرگ که در شرایط عادی حرام است در باب تزاحم، و بر اساس الگوی اهم 

 کمفلَا تزُکَُّوا انفسَُدانند )برخی فقیهان اهل تسنن که خودستایی را عمل حرامی می (.14: 1403)کربولی، 

( 55)یوسف:  «اجعلنی علی خزائن الارض إنیّ حفَیظٌ امَینٌ» هدر آی )ع(به سخن حضرت یوسف [(00]نجم: 

شرایط عادی حرام بوده، در ظرف تزاحم و برای انجام یک  نفس که در ةاند تا نشان دهند تزکیکردهاستناد 

  .(11 :10، 1411زحیلی،  ؛43: 03 ،1403ابن عاشور، ؛480: 0 ،1433)زمخشری،  شودوظیفه مهمتر جایز می

ایتالیایی وجود دارد که  ةای منسوب به نیکولو ماکیاولی نویسنددر دانش سیاست، گزاره

(. در اندیشه 133-131: 1088)ماکیاولی، « کندرا توجیه میای هر هدفی هر وسیله»گوید: می

اسلامی این نظریه جایگاه مقبولی ندارد. اندیشمندان اسلامی با اینکه قانون فقهی اهم و مهم را 

  اند.اند اما نظریه غیراخلاقی ماکیاول را به شدت نکوهش کردهستایش کرده

پذیرفته )مطهری، همان( بر این نظریه  برای مثال استاد مطهری که قانون اهم و مهم را

الله جوادی آملی نیز هرچند آیت .(104: 1093)مطهری،  غیراخلاقی تاخته و آن را رد کرده است

کند و آن را سازوکاری در دست فقیه عادل برای برون رفت از قانون اهم و مهم را تأیید می
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اعمال ولایت سیاسی  ةبخشی از شیو و (459 :4 ،1081)جوادی آملی، داند مشکلات حکمرانی می

غیراخلاقی ماکیاول را رد  ةبا این حال نظری اما ،(001: 1081)همو،  داندرا تقدیم اهم بر مهم می

 (.40، 13: 1089، همو) داندوسیله نمی ةکرده و هدف را توجیه کنند

جز انجام  بر اساس قانون فقهی اهم و مهم هرگاه برای انجام یک تکلیف اهم، هیچ راهی به

افتد. چنین مصداقی ی حرام از فعلیت مییک مقدمه حرام وجود نداشته باشد، حرمت آن مقدمه

از قانون اهم و مهم علیرغم مقبولیتی که در فقه فریقین دارد، شباهت خطابرانگیزی نیز با نظریه 

ساس قانون کند چون بر اکند( پیدا میای را توجیه میغیراخلاقی توجیه )هر هدفی هر وسیله

اهم و مهم در برخی فرضها باید برای انجام یک واجب اهم یک حرام مهم را مرتکب شد. 

 چنین مصادیقی از قانون اهم و مهم ظاهراً به نظریه ماکیاولی شباهت دارد. 

آورد که شباهت برخی مصادیق قانون اهم و مهم به نظریه ماکیاولی، این مسأله را به وجود می

ی اعتبار آن چیست و با نظریه ماکیاولی چه تفاوتی دارد؟ برای حل این مسأله ن و ادلهقانواین مفُاد 

آنکه با استناد به همین شباهت، قانون اهم و مهم با نظریه ماکیاول یکسان  (1است:  مطرحدو فرضیه 

 ةی از چهرزدایآنکه از طریق بازتبیین دقیقتر قانون اهم و مهم و ابهام (0؛ انگاشته شده و ابطال شود

 اعتبار آن بازتبیین شود.  ةآن، قانون اهم و مهم از نظریه غیراخلاقی ماکیاول گسسته و ادل

همت خویش قرار داده و کوشیده است ثابت کند  ةنخست را وجه ةیکی از محققان فرضی اخیراً

صاحب  .(1095)ن.ک. مفتح،  ها قابل اثبات نیستکه قانون اهم و مهم جز در مورد حفظ جان انسان

خواهد در دفاع از اعتبار قانون فقهی اهم و مهم، این قانون دوم می ةاین قلم ـ اما ـ با استفاده از فرضی

 اعتبار آن نیز احیا شود.  ةای بازتبیین کند که مرز آن از نظریه ماکیاول گسسته و ادلرا به گونه

بخش نخست، با خوانش  حاضر برای اثبات این فرضیه در دو بخش سامان یافته است: ةمقال

اعتبار آن، به بازتبیین قانون اهم و مهم پرداخته و بخش دوم با  ةی مبانی قانون اهم و مهم و ادلدوباره

های قانون اهم و مهم را با نظریه غیراخلاقی توجیه تبیین کرده های بخش اول، تفاوتتکیه بر داده

جوادی آملی از سویی قانون اهم و مهم را تأیید و  اللهاست. اینکه عالمانی مانند استاد مطهری و آیت

کند که شاید در ذهن این ورزند، این فرضیه را تأیید میاز سوی دیگر با نظریه ماکیاولی مخالفت می

 هایی داشته است. بزرگان نیز قانون اهم و مهم با نظریه ماکیاول تفاوت
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 بازتبیین قانون اهم و مهم  

ای تزاحم روی دهد که مکلفّ از امتثال آن دو تکلیف عاجز و هوقتی بین دو تکلیف به گون

کند که تکلیف مهم فدای شود تنها یکی از آنها را امتثال کند، عقل حکم میدر نتیجه ناچار 

 شود.تکلیف مهمتر شود. از این قانون در زبان فقه و اصول فقه به قانون اهم و مهم تعبیر می

اند، باب تزاحم ملاک یکی از دو تکلیفی که تزاحم یافتهبر اساس این قانون هر گاه در 

درباره اهمیّت تکلیفِ  اهمیت بیشتری داشته باشد، آن تکلیف بر تکلیف دیگر مقدم خواهد شد.

اهمّ، چهار پرسش وجود دارد که تا به این چهار پرسش پاسخ داده نشود زوایای قانون اهم و 

 مهم در ابهام باقی خواهد ماند.

اول این است که ظرف تحقق اهمیت کدام است؟ یعنی حکم اهم در نزد چه نهادی باید پرسش 

اهم باشد در نزد عقل؟ در نزد عقلا؟ در نزد عرف؟ یا ...؟ پرسش دوم این است که اگر پاسخ پرسش 

اول آشکار باشد و منظور از اهمیت همان اهمیت در نزد شارع باشد، اینک جای این پرسش است 

اش؟ از نظر د از چه جهتی این حکم را مهمتر بداند؟ از نظر دشواری مجازات اخرویکه شارع بای

شدت مطلوبیتش؟ از نظر مفسده یا مصلحتی که در متعلق حکم نهفته است؟ این پرسش از آن 

شود که بدانیم برخی تکالیف مانند نماز دارای مصلحت شدیدی هستند اما در ثواب جهت مهمتر می

شان به بزرگی مفسده و وجود دارد در مقابل، برخی دیگر مصلحت و مفسدهو عقابشان تخفیف 

شان دشوار است. پرسش مصلحت نماز نیست اما چون از قبیل حق الناس هستند، مجازات اخروی

سوم آن است که حکم اهم چقدر باید از حکم مهم مهمتر باشد تا تقدیمش بر حکم مهم، لازم 

این که یکی از طرفین تزاحم، اندک اهمیتی بیش از تکلیف دیگر  شود؟ به عبارت دیگر آیا به محض

ای بیشتر از پیدا کرد باید مقدم شود یا آن که برای مقدم شدن تکلیف اهم باید اهمیتش به اندازه

ای پدید بیاید؟ پرسش چهارم برخلاف سه پرسش دیگری باشد که در مقدم شدنش مصلحت ملُزمِه

خواهد مشخص کند که در مقام اثبات، درک اهمیت جنبه اثباتی دارد و میقبل جنبه ثبوتی ندارد بلکه 

 ی مجتهد است یا برعهده مقلدّ؟بر عهده

در پاسخ به پرسش نخست باید گفت: بدیهی است که منظور از اهمیت در این جا اهمیت 

ت که در نزد عرف یا اهمیت در جامعه یا ... نیست بلکه منظور از اهمیتِ تکلیف اهم، این اس

خواهیم بدانیم شارع که واضع آن تکلیف در نزد شارع مهمتر باشد چون در قانون اهم و مهم می

کند؟ قوانین است، در هنگام نامیسر شدن امتثال دو قانونش )تزاحم( کدام یک از آنها را مقدمّ می
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ی برداشت رو هیچ ارتباطی به عرف و اجتماع و ... ندارد هرچند ممکن است از ادله فقهاز این

شود که در نزد شارع احکام اجتماعی بر احکام فردی برتری دارد اما این بدان معنا نیست که 

 معیار اهمیت خود اجتماع یا خود عرف باشد. 

در پاسخ به پرسش دوم در بین دانشوران دانش فقه و اصول ظاهراً سخنان یکدستی دیده 

کند که ، تصریح می«وجوب حج»با « نوجوب ادای دی»شود؛ محقق خویی در فرض تزاحم نمی

 هرچند حج از مبانی اسلام و واجبات مهم است اما دین چون حق الناس است بر حج مقدم است

 انداما برخی فقیهان اهم بودن وجوب ادای دین را برنتافته .(118-113: 1 ،1411)خویی، 

رسد کسانی (. به نظر می151-153 :1، 1400صافی گلپایگانی،  ؛401: 0 ،1439)طباطبایی یزدی، 

 «دشواری مجازات اخروی»اند، جهتِ اهمیتِ اهمّ را که ادای دین را مهمتر از حجّ یافته

تر از مجازات اخروی حق الله گیرانهاند و چون مجازات اخرویِ حق الناس را سختدانستهمی

کسانی که وجوب ادای دین  اما ،انداند حق الناس )دین( را بر حق الله )حج( ترجیح دادهدانستهمی

ی اخروی را جهت قابل قبولی برای اهم اند، شدت مؤاخذهرا مهمتر از وجوب حج ندانسته

توان یافت که اهمیت حکم اند. در مقابل، فقیهان دیگری را میدانستهشمرده شدن یک حکم نمی

ی دیگر نیز اهمیت یک برخ .(93 :0 ،1083، )آملی اندبازگردانده «اهمیت ملاک حکم»شرعی را به 

 حائری،؛ 408 :1010)رشتی،  اندمعنا کرده «شدت مطلوبیت آن حکم برای شارع»حکم را به 

...(. یکی از فقیهان معاصر نیز حکمی را اهم دانسته است که به و 089: 1 ،1039 اراکی، ؛39 :1434

« گذاربه هدف قانوننزدیکتر بودن (. »444: 1088)علیدوست،  تر باشدگذار نزدیکهدف قانون

 برداشت کرد.را  «سازگاری بیشتر آن حکم با مقاصد الشریعه»توان از آن تعبیری است که می

های عقلانی باید به خود عقل مراجعه کرد؛ در این جا نیز از آنجا که برای تحلیل مفردات گزاره

اهم چیست؟  ةاز کلمگوید، منظورش باید از عقل پرسید که وقتی از تقدیم اهم بر مهم سخن می

گذاری گذار در مقام قانونخواهد دریابد که قانونحقیقت این است که عقل در تقدیم اهم بر مهم می

اندازد. به عبارت کند و کدام یک را از فعلیت میکدام یک از دو قانونِ متزاحم خودش را مقدم می

ی خواهد دربارهن بکند بلکه میدیگر عقل نمی خواهد نظر خودش را درباره اهم بودن یک حکم بیا

قضاوت کند. اینک باید عقل پاسخ  «گذارنحوه ترجیح دادن یکی از دو قانون بر دیگری توسط قانون»

خواهد یکی از دو قانون خود را گذار وقتی در مقام تزاحم میاین پرسش را روشن کند که قانون
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هد؟ اهمیت ملاک حکم را مبنا قرار دچه چیزی را مبنای عمل خویش قرار می ،فدای دیگری کند

رسد درک عقل این است که دهد یا سهولت و دشورای مؤاخذه آن را؟ یا ...؟ به نظر میمی

کند ملاک و مناطی که گذار در مقدم کردن یکی از دو حکم خودش تنها به یک چیز توجه میقانون

 (. 11-13: 1090 )عشایری منفرد، در متعلق حکم وجود دارد

سخ پرسش سوم، ظاهرِ برخی تعابیر فقهی آن است که صرِف اهم بودن، کافی نیست در پا

ی قابل توجهی از تکلیف دیگر بیشتر باشد تا عقل بتواند رضایت بلکه تکلیف اهم باید به اندازه

، 1401، بروجردی، 019 :8 ،1434)نجفی،  شارع مبنی بر کنار رفتن حکمِ غیراهم را احراز کند

  .(094: 1415، حائری، 113 :0 ،1410 ، خویی،030 :0

چراکه در باب  ،است که صرِف اهم بودن کافی است معتقدعلیرغم این تعابیر، نگارنده 

تزاحم، مکلف راه سومی ندارد و از این رو اگر حکم اهم را )حتی اگر کمی مهمتر باشد( مقدم 

به سنجش میزان اهمیت نکند راهی جز حکمی که غیراهم است وجود ندارد. از این رو نیازی 

های دیگری نیز آور بودن اهمیت، زمانی باید ملاک قرار داد که راهوجود ندارد چون علم به الزام

در پیش پای مکلف وجود داشته باشد وگرنه در این جا اگر مکلف را به بهانه این که اهمیت 

یر خواهد گرایید. در آوری نرسیده است از عمل به اهم باز بداریم به تخیهنوز به حد الزام

گرایش به تخییر نیز ممکن است به همان حکمی که اهمیت کمتری دارد عمل کند و این بر 

 شود.  خلاف مبانی قانون اهم و مهم و موجب ظلم در حق مولا می

در پاسخ به پرسش چهارم نیز باید دانست اینکه شارع کدام یک از دو قانونش را از دیگری 

کند، خود هنگام عجز مکلف، کدام یک از دو تکلیفش را از مکلف ساقط می داند و درمهمتر می

یک حکم شرعی است که برای اثبات آن و نسبت دادن آن به شارع، دانش و تخصص کافی لازم 

است. از این رو  تشخیصِ اهمیتِ اهم یک فرایند کاملا اجتهادی است که در برخی تقریرها به 

( و در برخی تقریرهای دیگر نیز 001: 1081ده )جوادی آملی، ی فقیه نهاده شوضوح بر عهده

(. 003-019 :1088)ن.ک: علیدوست،  نامیده شده و بر عهده فقیه نهاده شده است «استنباط دوم»

برای همین  .(114 :0 ،1039ای نیست و نیاز به دلیل دارد )حلیّ، تشخیص مصادیق اهم کار ساده

شود اجرای قانون اهم و هم از مهم موجب عسر و حرج میای موارد که تشخیص اهم در پاره

 (.  400: 1418محقق داماد،  ؛534 :1418)ن.ک: حائری یزدی،  شودمهم متوقف می
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 مبانی قانون اهم و مهم   

های تصدیقی، استوار است. این مبناها فرضقانون اهم و مهم بر چند گزاره، به عنوان پیش

ها در سی قرار نگرفته ولی ابتنای قانون اهم و مهم بر این گزارههرچند در دانش اصول مورد برر

ارتکازات اصولیان امامیه مفروض انگاشته شده است. روشن است که هر کس این مبناها را 

  اند از:مقبول نداند در اعتبار قانون اهم  مهم نیز خدشه خواهد کرد. این مبانی عبارت

 الف( قبح تکلیف به ما لایطاق 

اه باب تزاحم، عجز مکلفّ از امتثال دو یا چند وظیفه شرعی است. قانون اهم و مهم خاستگ

نیز بومی باب تزاحم است. در حقیقت یکی از مبناهای این قانون این است که مکلف از امتثال 

گذار حکیم نیز قبیح است که از مکلف انتظاری بیش از حد دو قانون عاجز است و بر قانون

 ه باشد.توانایی او داشت
 ب( قائم به شخص بودن مسئولیت بندگی 

...( اصل این است ، و15، اسراء: 114)انعام: « أخُرْى وزِرَْ وازرِةٌَ تزَرُِ لا وَ» ةی کریمبه حکم آیه

. از مسئولیت بندگی یک مسئولیت قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگران نباشد که

توان از شود، نمیتزاحمِ دو تکلیف شرعی گرفتار می رو است که وقتی مکلفی در چنبرههمین

به فرزند، والدین، او انتظار داشت که یکی از دو تکلیف را خودش برعهده بگیرد و دیگری را 

... بسپارد وگرنه اگر امکان واگذاری یکی از دو تکلیف وجود داشت، عجز  همسر، اجیر یا

شد شد و هر دو حکم امتثال مید حل میشد و مشکل تزاحم نیز خود به خومکلف برطرف می

رسید. بنابراین یکی دیگر از مبانی قانون اهم و و در نتیجه نوبت به اجرای قانون اهم و مهم نمی

 .«مسئولیت بندگی قابل واگذاری به غیر نیست»مهم را نیز باید همین امر دانست که 

 ناپذیری احکام شرعیج( تبعیض

عیض وجود داشت، عقل حکم به تخییر یا تقدیم اهم بر مهم اگر در احکام شرعی امکان تب

، آیا «نماز در آخر وقت»و « ازاله نجاست از مسجد»کرد. برای مثال در مسأله تزاحم بین نمی

ی نماز خواندن را به صورت گزینشی و مبعضّ انجام بدهد؟ یعنی تواند وظیفهمکلف نمی

بین هر دو عمل برایش میسرّ شود. در حالیکه اگر بخشی از شرایط نماز را کنار بگذارد تا جمع 

توانست شرط استقبال، سکون و ... را کنار بنهد و پذیر بود مکلف میحکم وجوب نماز تبعیض

 در نمازش را در همان حال تطهیر مسجد بخواند.
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 ادله اعتبار قانون اهم و مهم

ن هر دو حکم عاجز لزوم تقدم حکم اهم بر حکم مهم در جایی که مکلف از انجام داد

: 0 ،1410باشد، چنان وضوحی دارد که یکی از فقیهان آن را از فطریات دانسته است )سبزواری 

 ی اربعه استناد شده است:(. با این حال برای اثبات قانون اهم و مهم به ادله001
 قرآن کریم. 1

شود. برای ه میدر برخی از آیات قرآن مواردی از تقدیم اهم بر مهم در هنگام تزاحم دید

پرستی مثال در ماجرای غیبت موسی علیه السلام اینکه که جناب هارون بر گمراهی و گوساله

مردم اظهار رضایت کرد، به خاطر این بود که در باب تزاحم گرفتار شده بود. یعنی از سویی 

و ترسید اگر اقدامی بکند موجب قتل گرفت و از سویی میباید جلوی گمراهی امت را می

خونریزی و ایجاد اختلاف شود. در اینجا بر اساس اجتهاد خودش حکم اهم )جلوگیری از 

مردم( مقدم کرد )ابن عاشور، خونریزی و اختلاف( را بر حکم مهم )جلوگیری از انحراف 

تقدیم اهم بر »( قانون 94(. قرآن کریم با نقل این کنشگری جناب هارون )طه: 131 :11، 1403

 رده است.   را تأیید ک «مهم
 دلیل عقل. 2

های گوناگونی تقریر شده است. در تقریری که مبتکر آن محقق نائینی دلیل عقل به شکل

شود، تکلیفِ اهم از آن جهت که اهم است، آمده است مکلف وقتی در باب تزاحم گرفتار می

تکلیف  کند. عجز مکلف از پرداختن بهاست مکلف را از پرداختن به تکلیف غیراهم عاجز می

شود شرط قدرت، منتفی شده و در نتیجه تکلیف غیراهم از فعلیت خارج غیراهم موجب می

 (. 033 :1 ،1050شود )نائینی،

توان گفت مکلف وقتی در باب تزاحم، قدرت پرداختن به هر دو ر تقریری دیگر مید

 ةرا اتخاذ کند: شیو گذار در برابر او باید یکی از این سه شیوهدهد، قانونتکلیف را از دست می

دوم آنکه تعییناً یا تخییراً  ةنخست آنکه هر دو تکلیف را از او بخواهد )تکلیف بما لایطاق(، شیو

سوم آنکه تکلیف غیراهم  ةانجام تکلیف غیراهم را بدهد )بر خلاف حکمت( و شیو ةبه او اجاز

ون تکلیف بما لا یطاق نخست چ ةرا لغو کند و تنها انجام تکلیف اهم را از او بخواهد. شیو

دوم نیز چون موجب از بین بردن مصلحت اهمّ  ةگذار سازگار نیست. شیواست با عدالت قانون

 سوم است.  ةمتعینّ همان شیوة گذاری سازگار نیست. بنابراین تنها شیوشود با حکمت قانونمی
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پیامبر)ص( از باب خواهند توضیح دهند که در برابر مشکلات پس از امام علی)ع( نیز وقتی می

 هاَتاَ علَىَ الصَّبرَْ أنََّ فرَأَيَتُْ»...فرمایند: اند، کلمه أحجی را به کار برده و میاهم و مهم شکیبایی پیشه کرده

 ن.ک.) اندپژوهان به معنای عاقلانه دانستهرا لغت «أحجی»( کلمه 0)نهج البلاغه: خطبه  «أحَجْىَ...

ای این جا شاید کاربرد این واژه که به معنای عقل اشاره دارد، اشاره در .(041 :4 ،1415فیروزآبادی، 

 لطیف به عقلی بودن قانون اهم و مهم )و شکیبایی خاصی که برآمده از این قانون بود( داشته باشد. 
 سنت. 3

با  (ع)غیرقابل انکار است. امیرالمؤمنین (ع)فراوانی قانون اهم و مهم در سیره عملی معصومان

 «لیس فی الحدُودِ نظَرة ساعة»فرمودند: بر فوریت اجرای حدود پافشاری زیادی داشتند و میاینکه 

(، اما در دو روایت صحیح نقل شده است که ایشان در اجرای حدود به قانون 013 :3 ،1433)کلینی، 

حد  حضور دارد،دشمن  نیکه در سرزم یبه کس :فرمودندیم یطور کلاهم و مهم پایبند بودند و به 

 1.(05-40 :08 ،1439عاملی، ) ونددیشود و به دشمن بپ یرتیچون ممکن است غ دینکن یجار

متوقفّ کردن اجرای حدّ بر سارقی که در مناطق جنگی و در نزدیکی سرزمین دشمن به سر 

نیز نسبت داده شده است. برخی فقیهان اهل  (ص)برد، در منابع اهل سنت به رسول خدامی

جرای حدود را جلوگیری از الحاق احتمالی شخص مجرم به نیروهای سنت، علتّ تعلیق ا

 (.433 :0، 1419)ترمذی،  انددشمن دانسته

، همان سکوت ایشان در (ع)یکی دیگر از موارد رعایت قانون اهم و مهم توسط امیرالمؤمنین

لام برابر ماجرای تصاحب حکومت توسط خلفا است که ایشان به خاطر رعایت امر اهمی )حفظ اس

و جلوگیری از ارتداد مردم( از حق خود دست برداشتند. اخیراً ادعا شده است که این مورد را 

از آن دست کشیدند حقی  (ع)توان از موارد قانون اهم و مهم دانست چون حقی که امیرالمؤمنیننمی

وجود، )مفتح، همان(. بنابراین در این مورد یکی از دو حکمِ م بود که استیفای آن واجب نبود

 غیرالزامی است و از این رو بومی باب تزاحم نیست تا قانون اهم و مهم در آن اجرا شده باشد. 

                                           
عََْرٍَمحُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ عنَْ علَيِِّ بنِْ إبِرْاَهيِمَ عنَْ أبَيِهِ عنَِ ابنِْ فضََّالٍ عنَْ يوُنسَُ بنِْ يعَقْوُبَ عنَْ أبَِ. 1 قاَلَ : قاَلَ )ع(؛ ي مرَيْمََ عنَْ أبَيَِ 

 .لاَ يقُاَمُ علَىَ أحَدٍَ حدٌَّ بأِرَضِْ العْدَوُِّ ع(:)أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ

عََْرٍَ عنَْ  لاَ أقُيِمُ علََىى رََُى ٍ   : أنََّهُ قاَلَ)ع( عنَْ علَيٍِّ أبَيِهوَ بإِسِنْاَدهِِ عنَِ الحْسُيَنِْ بنِْ سعَيِدٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يحَيْىَ عنَْ غيِاَثِ بنِْ إبِرْاَهيِمَ عنََْ 

 .(تحَمْلِهَُ الحْمَيَِّةُ فيَلَحْقََ باِلعْدَوُِّ رضِْ العْدَوُِّ حتََّى يخَرْجَُ منِهْاَ مخَاَفةََ أنَْحدَاًّ بأَِ
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در نقد این ادعا باید توجه داشت که خلافت امانتی بود که به عنوان یک حق و یک تکلیف به 

تکلیف نیز  امیرالمؤمنین علیه السلام سپرده شده بود و ایشان همان طور که حق داشتند خلافت بکنند

تواند یک حق شخصی و داشتند که برای به دست آوردن این منصب تلاش بکنند. این تکلیف نمی

 تکلیف غیرالزامی بوده باشد بلکه یک تکلیف الزامی و در حد وجوب بوده است.

توان به این موارد اشاره کرد: اولا توجه به رساند میاز شواهدی که واجب بودن این تکلیف را می

داشته،  (ص)ر بودن جایگاه خلافت و کارآیی خاصی که این منصب در تحقق اهداف بعثت پیامبرخطی

خود در جاهای متعددی اشاره یا تصریح  (ع)برد. ثانیاً امامتردید در واجب بودن این اقدام را از بین می

گرفت برای به دست آوردن این حقشان با خلیفه اند که اگر موانعی پیش پایشان قرار نمیکرده

اند: بررسی کردم که از گزینه نظامی و صبر کدام یک جنگیدند. برای مثال در خطبه شقشقیه فرمودهمی

قَِتُْ أرَتْئَيِ بيَنَْ» تر است؟شایسته ذَََّاءَأَ طَ  َ (. به خلیفه اول 0)نهج البلاغه: خطبه  ..«أوَْ أصَبْرَِ نْ أصَوُلَ بيِدٍَ

... آیا ممکن است امام برای ( و95 :1، 1430)طبرسی،  کردمنوشتند اگر اجازه داشتم سر از تنتان جدا می

 ل تهدید کنند؟یک حقی که استیفای آن واجب نبوده به گزینه نظامی بیندیشند و خلیفه را به جنگ و قتا

اند، پیامبر صلی الله علیه و آله از پیش اتفاقا چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام خود توضیح داده

به ایشان فرموده بودند که اگر نیروی کافی داشتی برای به دست آوردن منصب خلافت بجنگ 

تَ أعَوْاَناً فبَاَدرِْ إلِيَهْمِْ وَ إذِاَ وََدَْ»ولی اگر نیروی کافی در اختیار نداشتی خون خودت را حفظ بکن 

چنین تعبیری نیز به  .(005: 1411)طوسی، « َاَهدِهْمُْ و إن لم تجدِ اعوانا فکفُّ يدکََ و احقن دمَکَ

اند که منصب خلافت را به دست تکلیف الزامی داشته (ع)دهد که امیرالمؤمنینروشنی نشان می

از حق خلافت به بررسی مستقلی نیاز  (ع)کشیدن امامهرچند ابعاد مختلف ماجرای دست  بیاورند.

دارد اما از شواهد و قرائن تاریخی به روشنی پیدا است که این ماجرا یکی از موارد روشن باب 

تزاحم و عمل حضرت امیر علیه السلام به قانون اهم و مهم بوده است و امام علیه السلام در آن 

ه حق خلافت و حفظ اصل اسلام( گرفتار شده و ماجرا بین دو تکلیف واجب )دست یافتن ب

 اند.دومی را بر اولی ترجیح داده

   (ع)نماهای قانون اهم و مهم در سیره امیرالمؤمنیننقض. 1.3

ای موارد بر خلاف در یک نگاه بدوی ممکن است گمان شود امیرالمؤمنین علیه السلام در پاره

به ایشان عرض شد دلیل فرار اشراف کوفه به سوی اند. مثلا وقتی قانون اهم و مهم رفتار کرده
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اید، ها مساوی کردهها و تودهمعاویه این است که شما سهم بزرگان و اشراف را با سهم برده

لمال به حضرت حاضر نشدند برای جلوگیری از پیوستن اشراف به معاویه سهم بیشتری از بیت ا

دیگری خودشان  به مردم کوفه فرمودند من در جای  .(48ـ  41 :1، 1413اشراف بدهند )ثقفی،

هایتان را صاف کرد ولی به اصلاح شما از طریق توان شما کوفیان را رام و کژیدانم چگونه میمی

( باز به همین مردم فرمودند شخص کاردان زیرک 19إفساد خودم اعتقاد ندارم )نهج البلاغه؛ خطبه 

گیرد و باعث انعی از اوامر و نواهی خداوند قرار میداند اما در مقابل او مگاه راهکارها را می

( در اوایل حکومتشان به ایشان 41شود دست از آن راهکارها بردارد )نهج البلاغه؛ خطبه می

پیشنهاد شد که برای مدتی معاویه را در حکومت شام ابقا کنند تا آبها از آسیاب بیفتد سپس برای 

 (.055 :0 ،1439ردند )مسعودی، کحذف او اقدام بکنند ولی حضرت قبول ن

شود حضرت امیر علیه السلام به قانون اهم نگارنده معتقد است در تمامی این موارد که گمان می

اند بلکه در اند، در واقع حضرت به کبرای قانون اهم و مهم پشت نکردهو مهم پشت کرده

نچه که در نظر پیشنهاد دهندگان اند. به عبارت دیگر آپیشنهادهای ارائه شده اشکال صغروی داشته

اهم بوده یا اصلا در نظر ایشان اهم نبوده و یا اینکه رسیدن به آن هدف در نظر ایشان آنقدر مستبعد و 

 توان بدان دست یافت.دانستند حتی با فدا کردن این امر مهم نیز نمیدشوار بوده که حضرت می

یت المال سهم بیشتری به اشراف کوفه داده شود تا برای مثال وقتی به ایشان پیشنهاد دادند که از ب

آنان به معاویه نپیوندند، حضرت برخلاف پیشنهاد دهندگان با توجه به جایگاه حق الناس ـ که حق 

 ـ رعایت حقّ الناس را از جلب نظر  بازماندگان شهدای صفین و نهروان )یتیمان و بیوگان( بود

 .(101دانستند )نهج البلاغه، خطبه ن آنان به معاویه مهمتر میخواهان  کوفه و پیشگیری از پیوستزیاده

چنانکه در پیشنهاد ابقای موقت معاویه نیز حضرت بر خلاف پیشنهاد دهندگان اعتقاد داشتند که 

ابی )ابن ابقای موقت معاویه فعل حرامی است که به وسیله آن هیج مشکل اهمیّ حل نخواهد شد

 ( 000: 13؛ 1003الحدید، 
 اجماع. 4

ها امکان استناد به آن اجماع در چنین مواردی از نوع اجماع مدرکی است و بر اساس برخی دیدگاه

وجود ندارد. با این حال آنچه معروف است این است که قانون اهم و مهم، در فقه امامیه اجماعی است 

ی در آن وجود داشته ا( و اگر هم شبهه443 )علیدوست، همان: مخالفت نکرده است و هیچ فقیهی با آن

(. از سوی دیگر ادعا 90: 1405)مکارم،  صغروی در تشخیص مصادیق اهم است ةیک شبه باشد صرفاً
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شده است این قانون اجماعی نیست و دست کم صاحب معالم و شیخ حسین حلیّ با آن مخالفت 

 .  )مفتح، همان( اندورزیده

هم و مهم مخالف هستند، شیخ حسین حلیّ از بین دو فقیهی که ادعا شده است با قانون ا    

در کتاب دلیل العروة نه تنها با قانون اهم و مهم مخالف نورزیده بلکه آن را تأیید هم کرده است. 

وی در این کتاب تصریح کرده است که وقتی انجام واجب اهمی به صورت انحصاری متوقف 

شود مت مقدمه ساقط میحری حرام باشد به خاطر اهمیت آن واجب، بر انجام یک مقدمه

(. شیخ حلی در جاهای متعددی از این کتاب در تبیین مسائل فقهی، 113-109: 0 ،1039)حلی، 

 109و  114 )همان: مهم را در آن اجرا کرده استباب تزاحم را به تصویر کشیده و قانون اهم و 

یه را نیز پذیرفته و آن (. در همین کتاب افزون بر تقدیم اهم بر مهم، تقدیم محتمل الاهم111و 

« وجوب نماز»تزاحم بین  ةوی در تبیین مسأل .(105را به دلیل عقل مستند کرده است )همان: 

به صورت صریح توضیح داده است که در فرض وقوع تزاحم، قانون « وجوب تطهیر مسجد»با 

ه مطرح کرده، اهم و مهم را قبول دارد البته چون در اینجا قانون اهم و مهم را به صورت خلاص

اش قانون خواننده را به کتاب اصولی خود ارجاع داده و اشاره کرده است که در کتاب اصولی

نیز  اش(. مراجعه به کتاب اصولی115)همان:  اهم و مهم به صورت کامل بررسی شده است

ط و دهد که اصل قانون اهم و مهم را در موارد متعددی پذیرفته هر چند در برخی شراینشان می

 014 -010 :0، 1400)حلی،  تفاصیل آن با استاد خودش محقق نائینی اختلافاتی پیدا کرده است

( عبارتی 103 :0، 1039)حلی،  ...(.  البته در یکی از سطور کتاب دلیل العروةو 053و  134، 0و 

 افکند که شیخوجود دارد که اگر به دقت مورد خوانش قرار نگیرد این مطلب را به وهم می

اما خوانش دقیق متن و توجه کافی به  ،حسین حلی با قانون اهم و مهم موافق نبوده است

 دهد که در آن عبارت خطای نگارشی یا مطبعی روی داده است. قبل، نشان می ةمطالب صفح

مخالفت  درباره ادعای مخالفت صاحب معالم با قانون اهم و مهم نیز بایسته توجه است که اولاً

ای ای که متقدمان و متأخران و معاصران تردیدی در آن ندارند، ضربهچنین اجماع گستردهیک فقیه با 

ن به توان به آنچه دیگرابرای اثبات مخالفت صاحب معالم با این اجماع نمی ثانیاً .زندبه اجماع نمی

انون تقدیم آنچه به صاحب معالم نسبت داده شده هیچ ربطی به ق ثالثاً اند اکتفا شود.وی نسبت داده

اهم بر مهم ندارد. سخن صاحب معالم این است که وی در ادامه مبحث ضد دیدگاه کسانی را که از 
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اند امر به شیئ را مقتضی نهی از ضد بدانند، نقد کرده و در پایانِ این نقد، از طریق ملازمه سعی کرده

انگیزگی )مأموربٌه( بی مکلف برای نماز»باب استطراد یا استدراک، این فرض را مطرح کرده که 

)صارف( دارد ولی برای انجام ضدّ خاص اراده دارد و این ضدّ خاص خودش یک عمل واجب 

وی در این فرض این دیدگاه را مطرح کرده است که وقتی مکلف  «.)مانند امر به معروف( است

به رای  ترک مأمورٌای بانگیزگیِ مکلف )صارف( سوی دیگر مقدمهاین بی ،انگیزگی داردبرای نماز بی

)ترک صلاة( است و از سوی دیگر مقدمه برای یک عمل واجب )امر به معروف( است. بنابراین اگر 

مکلف نماز را ترک و امر به معروف را انجام بدهد، از این جهت که نماز را ترک کرده عقاب 

 ،ر مهم بحث نکردهشود. آنچه شایسته دقت این است که صاحب معالم در اینجا از تقدیم اهم بمی

در جایی مطرح کرده یک عمل همزمان مقدمه برای یک عمل حرام و یک  بلکه فرض خود را صرفاً

ها و اهم بودن یکی از آنها المقدمهعمل واجب باشد. روشن است که این فرض ربطی به تزاحم ذی

 (. 31-10: 1411ارد )حسن بن زین الدین، ند

 نظریه توجیه ماکیاولی

کند که هایی از کتاب شهریار، بویژه در فصل هیجدهم به دولتمردان توصیه میر بخشماکیاولی د

های ماکیاولی توصیه بر اساس بکنند.سیاست و قدرت ق را تابع اخلا دین و شانهای دولتیکنشدر 

دولت،  اهداف سیاسیبرای تأمین  بپذیرد و نبایدرا  ایاز پیش تعیین شدههیچ اصل اخلاقی  حکمران

برای رسیدن به قدرت  . حکمرانان از منظر ماکیاولیدبجویاز مذهب و اخلاق، به نفع خود بهره  دبای

فریب، تزویر، پیمان  ،تقلب، سرکوب، دروغ، ممکن )زوری هااز تمام شیوه آزادند کهو حفظ آن، 

لنین نیز  (.)ماکیاولی، همان بتواند این رفتارها را پنهان بکنداینکه شرط ند به کن استفاده( …و شکنی

وقتی در دهه نخست قرن بیستم مشغول مبارزه با دولت تزار روسیه بود، برای تهیه سلاح و مهمات 

توانیم ما نمی»به پیروان خودش گفته بود: نی را هم تجویز کرده بود و صریحاً هر عملی حتی راهز

 (. 15: 1010، )بامداد« توانیم اخلاق را فدای انقلاب کنیمولی می ،انقلاب را فدای اخلاق بکنیم

بندی ، اما صورت«کندهدف وسیله را توجیه می»بندی مسامحی نظریه ماکیاول این است: صورت

جا وجود دارد ایننکته مهمی که در  «.کندای را توجیه میهر هدفی هر وسیله»دقیق آن این است که 

های های مبتنی بر ارزشهدف ،«کندهدف وسیله را توجیه می» ةاین است که منظور از هدف در گزار

  است؛ منفعت شخصی شخص حکمران یا منافع دولت. «منفعت»بلکه همان  ،انسانی یا دینی نیست
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 های قانون اهم و مهم با نظریه ماکیاولیتفاوت

 های زیر را در بین قانون اهم و مهم و شیوه ماکیاول یافت:    توان تفاوتمی ،با تأمل در آنچه گذشت
 همیت ملاک یا منفعت حکمرانالف( ا

 ةکند این است که در شیونخستین تفاوتی که شیوه ماکیاول را از قانون اهم و مهم جدا می

ماکیاول منظور از هدف همان منفعتی است که به شخص حکمران یا گروه سیاسی وابسته به او یا 

رای منافع شخصی یا گردد. به عبارت دیگر هدف در این شیوه یعنی چیزی که بدولت او بازمی

گروهی حکمرانان ماکیاولیست مفید باشد اما در قانون اهم و مهم منظور از اهم حکمی است که در 

نزد شارع مصلحت مهمتری داشته باشد؛ اعم از این که با منافع شخصی یا گروهی حکمران نیز 

م حکمی است که شارع تر در قانون اهم و مهم منظور از اهسازگار باشد یا نباشد. به عبارت دقیق

داند اما در نظریه مصلحت موجود در آن حکم را مهمتر از مصلحت موجود در حکم دیگر می

شود. باید در نظر داشت که ماکیاولی منظور از هدف منفعتی است که نصیب حاکم یا دولت او می

ت از نظر است و عنصر مصلح «مصلحت شرعی موجود در احکام»اصولا قانون اهم و مهم متکی بر 

اما نظریه ماکیاول مبتنی بر منافع شخص یا  ،( دارای یک بار ارزشی استConnotationمعنای ضمنی )

 .(93)علیدوست، همان؛  دولت است و عنصر منفعت، واجد بار ارزشی نیست
 ب( اطلاق و تقیید 

 ،کندای را توجیه میها هر هدفی هر وسیلهتفاوت دیگر این است که در شیوه ماکیاولیست

اما در قانون اهم و مهم، قبح برخی اعمال در حدی است که برای رسیدن به هیچ هدف مقدسی 

توان آنها را وسیله قرار داد. برای مثال وقتی به دست آوردن اطلاعات نظامی دشمن وابسته نمی

ه دست توان به یک نیروی اطلاعاتی ـ امنیتی اجازه داد برای ببه عملی مانند زنا باشد هرگز نمی

ی آوردن چنین اطلاعاتی مرتکب چنین قبائحی شود. چنانکه گذشت آنچه که در سیره

امیرالمؤمنین به عنوان نقض قانون اهم و مهم تلقی شده )ن ک: مفتح، همان( به مواردی از همین 

حاضر  )ع(ای قبیح بوده که امیرالمؤمنینحرام به اندازه ةگردد که در آن موارد، وسیلدست باز می

 اند از آن برای رسیدن به اهداف دولت بهره بجویند.نبوده
 ج( قطعیت یا عدم قطعیت اهم

ممکن است برای رهایی از خطر محتمل یا رسیدن به اهداف محتمل  حکمرانان ماکیاولیست

گیرند اما در اسلام تا وقتی که وقوع اهم قطعی نباشد های ممنوعه و غیراخلاقی را به کار نیز وسیله
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ی ممنوعه بهره برد. برای مثال وقتی تنها راه جلوگیری از غرق شدن یک زن، توان از وسیلهنمی

توان نامحرم را لمس کرد. به لمس نامحرم باشد تا وقتی که خطر غرق شدن قطعی نباشد نمی

 توان لمس بدن او را جایز دانست.  عبارت دیگر صرفا با احتمال غرق شدن یک نامحرم نمی
 اهم ةیص دهندنهاد تشخد( 

فقیهان امامیه برای  .های اجرای قانون اهم و مهم تشخیص اهم از مهم استیکی از دشواری

اند. به همین ترتیب در باب تزاحم نیز برای اثبات احکام شرعی منطق اجتهاد را طراحی کرده

را  تشخیص اینکه کدام حکم از کدام حکم مهمتر است، فرایند استنباط بر اساس منطق اجتهاد

دهند تا تشخیص دهند شارع کدام حکم خودش را از کدام حکم خودش مهمتر معیار قرار می

دهد که در تشخیص حکم اهم داند. بر این اساس قانون اهم و مهم به هر مکلفی اجازه نمیمی

کند همانطور که در ای و نامنضبط عمل بکند بلکه او را وادار میاز حکم مهم خودسرانه، سلیقه

کرد در تشخیص اینکه کدام حکم از کدام حکم مهمتر اصل احکام به فقیهان مراجعه میدرک 

است نیز به فقیهان مراجعه کند در حالیکه در قانون ماکیاولیزم تشخیص منافع حکومتی بر 

ی شخص حکمران است و هر چه را که او برای دولتش مفید بداند یا با نفس خودش عهده

 همه بایدهای اخلاقی مقدم خواهد کرد.   سازگار بیابد همان را بر

دهد که قانون اهم و مهم با شیوه ماکیاولیسم از نظر های چهارگانه فوق نشان میتفاوت

های دقیقی است که ممکن است های چهارگانه فوق تفاوتمفهومی تفاوت اساسی دارد. تفاوت

قانون اهم و مهم و در  های یک حکمران اسلامی که در چارچوببا غفلت از آنها برخی کنش

 باب تزاحم پدید آمده، به ماکیاولیزم ملحق شود. 

 گیریبندی و نتیجهجمع

سازوکار معتبری است که در دانش فقه و  «تقدیم اهم بر مهم» نمایداین مقاله کوشید اثبات 

اصول برای برون رفت از باب تزاحم طراحی شده است. مفاد این قانون آن است که از نظر 

که مکلف از امتثال هر دو ی وقتی دو قانون شرعی با یکدیگر تزاحم پیدا کنند به طوریثبوت

شود، شارع مقدس یکی از دو قانون خودش را که در نزد خودش اهمیت تکلیف، عاجز 

اندازد تا مکلف به امتثال قانون اهم بپردازد ولی از نظر اثباتی تشخیص کمتری دارد از فعلیت می

دانش فقه است.  ةون از کدام یک مهمتر است، عملیاتی اجتهادی است که بر عهداینکه کدام قان

 «فقه الاولویات»این قانون یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که در فقه اهل سنت در ذیل عنوان 
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گیرد و از نظر عالمان امامیه مورد تأیید منابع چهارگانه )کتاب، سنت، عقل و اجماع( و قرار می

اند از: قبح تکلیف بمالایطاق، قائم به شخص فرض بنیادی است که عبارته پیشمبتنی بر س

ناپذیری احکام شرعی. نظریه نیکولی ماکیاولی که سیاست را از بودن مسئولیت بندگی و تبعیض

اما  ،کندکند شباهت خطابرانگیزی به برخی از مصادیق قانون اهم و مهم پیدا میاخلاق دور می

اند له این قانون در جوهر خود با این قانون چهار تفاوت بنیادی دارد، که عبارتاز منظر این مقا

ی اهم حکمی است که در نزد شارع مهمتر ( در قانون تقدیم اهم بر مهم، منظور از واژه1از: 

باشد نه حکمی که برای حکمران منفعت بیشتری دارد اما در نظریه ماکیاولی  منظور از هدف 

( قانون تقدیم اهم بر مهم 0ی حکمران منفعت شخصی یا دولتی داشته باشد، چیزی است که برا

شوند اما در عمومیت ندارد بنابراین در این قانون برخی امور غیراخلاقی هرگز روا دانسته نمی

( در قانون تقدیم 0ی غیراخلاقی را  توجیه بکند، تواند هر وسیلهنظریه ماکیاولی هر هدفی می

وقوع اهم قطعیت داشته باشد ولی در  نظریه ماکیاولی چنین بایدی وجود ندارد،  اهم بر مهم باید

داند، یک ( بر اساس قانون تقدیم اهم بر مهم، تشخیص اینکه شارع کدام حکم را مهمتر می4

ی مجتهد است اما در نظریه ماکیاول هر حکمرانی خودش باید عملیات اجتهادی و بر عهده

 عت خودش را بر کدام اصل اخلاقی مقدم بکند.  تشخیص بدهد که کدام منف
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